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جهانی شدن اصطلاح عامی است به مفهوم مجموعه تحولات اقتصادی ،اجتماعی،فنی،فرهنگی وسیاسی که به عنوان عامل فزاینده وابستگی متقابل ،همگون شدن وتعامل میان افراد وشرکتها درمکانهای مختلف درنظر گرفته می شود.پیدایش واژه جهانی شدن مربوط به ابتدای سال 1944بوده است اماازحدود 1981 این واژه توسط اقتصاددانان بکاربرده شد. 

برخی اصطلاح بین المللی را بر جهانی شدن ترجیح میدهند. در بین المللی شدن نقش دولتها و کشورها بسیار پراهمیت است درحالیکه جهانی شدن به معنای واقعی آن ، ازبین بردن نظامهای دولتی کشورهاست.  

 میزان انعطاف پذیری و درجه قابلیت انطباق با سیاست بین المللی ،جایگاه یک کشور را در جهان تعیین می کند. سیاست خارجی وظیفه تامین امنیت و پرستیژ بین المللی یک کشور را برعهده دارد
سازمان تجارت جهاني
 مقدمه 
سازمان تجارت جهاني (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، اين سازمان يكي از جوانترين سازمانهاي بين‌المللي و در حقيقت جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) مي‌باشد كه پس از جنگ جهاني دوم تاسيس شده بود. بدين ترتيب مي‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهاني هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات  شكل گرفت قدمتي پنجاه ساله دارد. طي پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدي چشمگير در تجارت جهاني بوده است، بطوريكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدي معادل 6 درصد داشته و كل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود كه اين روند رشد بي‌سابقه‌اي داشته است.
نظام تجارت جهاني از طريق يك سري دور مذاكرات تجاري تحت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستين دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدي ساير زمينه‌ها از قبيل معيارها و ضوابط غيرتعرفه‌هاي و ضوابط ضد دامپينگ (فروش زير قيمت) را نيز در بر گرفت، از مهمترين دور مذاكرات كه بين سالهاي 94 – 1986 بود و به دور  اروگوئه معروف است منجر به تشكيل سازمان تجارت جهاني گرديد. البته مذاكرات به اين مرحله ختم نگرديد و برخي از آنها بعد از پايان دور اروگوئه نيز ادامه يافت چنانچه در سال 1997 توافقاتي در زمينه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراري معيارهاي گسترده آزاد سازي فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسيدند. 
در همان سال، چهل دولت با موفقييّت مذاكرات خود را در زمينه تجارت آزاد توليدات فن‌آوري اطلاعات پايان بخشيدند و هفتاد عضو يك تعهدنامه انجام خدمات مالي را در زمينه پوشش بيش از 95 درصد معاملات تجاري بانكها، بيمه و اطلاعات مالي و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 2000 مذاكرات جديد در زمينه خدمات و كشاورزي آغاز شد اين دور مذاكرات وارد برنامه‌هاي وسيعتري در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني در دوحه، قطر، در نوامبر  2001 بود گرديد، بر اساس بيانيه دوحه، دور جديد مذاكرات كه از آخر ژانويه 2002 آغاز شده است بايد تا پايان ژانويه سال 2005 به پايان برسد. در دور دوحه مذاكرات و ساير كارهايي در زمينه محدوديتهاي غيرتعرفه‌اي كشاورزي، تجارت و محيط زيست، برخي مقررات سازمان تجارت جهاني از قبيل اعطاي يارانه، قوانين ضد دامپينگ، سرمايه‌گذاري‌، سياستهاي رقابتي، تسهيلات تجاري، شفافيت در مقررات خريدهاي دولتي، حقوق معنوي، مالكيت، و يك سري از مسائلي كه تحت عنوان مشكلات كشورهاي در حال توسعه در بكارگيري موافقتنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني است، صحبت مي‌گردد. 
 
مباني نظري 
امروزه همه متفق القولند كه تجارت در توسعه و رشد اقتصادي داراي اهميتي انكار ناپذير است. توجه ما به اين موضوع به گونه‌اي است كه تجارت منجر به تقسيم بين المللي كار و تخصص در بين كشورها شده و زمينه افزايش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظريه‌هاي تجارت بين‌الملل از اهميت بسزائي در اين زمينه برخوردارند لذا در اين بخش مروري بر نظريه‌هاي مهم در تجارت بين‌الملل مي‌پردازيم.
اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.
نظريه مركانتيليسم (سوداگري)
نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا،  فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و  قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.
عضويت در سازمان جهاني تجارت و کشاورزی
عضويت در سازمان جهاني تجارت به خودي خود منجر به توسعه اقتصادي كشورها نمي‌شود بلكه صرفاً زمينه‌اي را فراهم مي‌كند تا كشورها با پي‌ريزي برنامه‌هاي اصلاح اقتصادي مداوم و منسجم در چارچوب قواعد اين سازمان به توسعه تجاري و مآلاً توسعه اقتصادي دست يابند. در اين خصوص به منظور بررسي آثار الحاق كشورها به WTO بعنوان سازماني كه اعضاء آن سياست آزادسازي تجاري را بعنوان راهي براي توسعه اقتصادي خود برگزيده‌اند تاثير الحاق كشورها در قالب دو گروه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. در اين خصوص شاخص نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي در دوره قبل (93-1990) و پس از الحاق (99-1996) در يك جدول با يكديگر مقايسه شده‌اند (جدول شماره 1).
شاخص رتبه کشاورزی بر اساس سازمان جهانی

مطابق جدول شماره (1) در گروه كشورهاي توسعه يافته، ميانگين اين شاخص از 3/30% در دوره چهار ساله 93-1990 به 4/32% در دوره سه ساله پس از تشكيل WTO (98-1996) افزايش يافته است. ميانگين شاخص مذكور براي هفت كشور از چهارده كشور منتخب توسعه يافته كه آمار سال 1999 آنها در دسترس بوده است از 4/24% به 8/26% در همين دوره افزايش يافته است.در گروه كشورهاي در حال توسعه منتخب (15 كشور) اين شاخص از 3/39% در دوره قبل از الحاق به 6/39% در دوره پس از الحاق افزايش داشته است (افزايش بسيار اندك است). اين در حالي است كه اين شاخص براي تعداد 10 كشور از 15 كشور مذكوركه آمار سال 1999 آنها در دسترس بوده از 4/38% به 7/38 درصد افزايش داشته است.
مقايسه آمار مربوط به كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته تفاوت در عملكرد را نشان مي‌دهد كه البته مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي باشد اما يكي از مهمترين عوامل موثر بر واردات بخصوص در كشورهاي در حال توسعه ، محدوديتهاي ارزي است بنحوي كه عليرغم افزايش آزادسازي تجارت در قالب مقررات WTO ، محدوديت ارزي كه ويژگي اغلب كشورهاي در حال توسعه است بعنوان يك عامل بازدارنده تجارت عمل مي‌كند.جداول شماره 2 تا 5 نيز وضعيت اقتصادي چهار كشور تركيه، يونان، كره جنوبي و برزيل را قبل و بعد از اجراي برنامه هاي آزادسازي و اصلاحات اقتصادي بصورت اجمالي نشان داده است.
گزارش معاون سازمان کشاورزی ایران در نشست wto
توجه به زيرساختهاي كشاورزي و باغباني به همراه گذر از مرحله سنتي به تجاري سبب خواهد شد تا صنعت ميوه از وضع اسفبار كنوني خارج شود،نيازهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي در صورت توجه به اصول علمي باغداري، پژوهشهاي كاربردي و ارتقاي دانش توليدكنندگان قابل رفع است و توليدكننده و بهره بردار مي توانند در يك رابطه دوسويه و تعريف شده قرار گيرند، وضعيت حاضر به هيچ وجه مناسب نيست. 
توجه به زيرساختهاي كشاورزي و باغباني به همراه گذر از مرحله سنتي به تجاري سبب خواهد شد تا صنعت ميوه از وضع اسفبار كنوني خارج شود،نيازهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي در صورت توجه به اصول علمي باغداري، پژوهشهاي كاربردي و ارتقاي دانش توليدكنندگان قابل رفع است و توليدكننده و بهره بردار مي توانند در يك رابطه دوسويه و تعريف شده قرار گيرند، وضعيت حاضر به هيچ وجه مناسب نيست،باغداران، مصرف كنندگان و صادركنندگان هر كدام در جاي خود از نارساييها، كمبودها و نوسانهاي موجود در صنعت ميوه گلايه مندند. شايد بتوان گفت كه توليد ميوه به صنعت تبديل نشده است. يا اينكه براي صنعتي شدن بايد از باغ و باغدار و سيستم مديريتي در اقتصاد كشاورزي به طور همزمان آغاز كرد. براي بررسي ديدگاههاي علمي و كاربردي در اين صنعت، با دكتر كاظم ارزاني كه سابقه عضويت در كميته هاي كشاورزي، موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر وزارت جهادكشاورزي، فعاليت علمي و تخصصي در 9 نشريه دارد و نيز مترجم و مولف كتب تخصصي باغداري و صنعت ميوه و عضو هيات علمي دانشگاه است، گفت وگويي انجام داده ايم. او ضمن نگاه جامع به صنعت ميوه در كشور، مرحله گذار از سنتها به صنعتي شدن را مرحله حساسي مي داند و با توجه به پژوهشهاي كاربردي كه انجام داده است، مي گويد: «به رغم تواناييهاي موجود در صنعت ميوه، شاهد مديريت منسجم و نظام يافته اي در اين خصوص نيستم. دكتر ارزاني با توجه به وضعيت اقليمي مناسب از يك سو و ناكارآمدي مديريت صنعتي و ناآگاهي جامعه باغدار از سوي ديگر معتقد است: «نبود روش يكسان و تشكلهاي سازمان يافته براي حل معضلات صنعت ميوه، توسعه در اين صنعت را كند كرده است.» شرح كامل گفت و گو با وي در پي مي آيد.

در يك نگاه كلي وضعيت اقليمي ايران را براي توليد ميوه چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ايران كشور پهناور با آب و هوايي متنوع است. همين امر فرصت مناسبي براي توجه به صنعت ميوه ايجاد كرده است. از سوي ديگر بخش باغباني و بخصوص ميوه كاري يكي از زيربخشهاي مهم اقتصادي به حساب مي آيد. در زمان حاضر بيش از دو ميليون هكتار باغ ميوه در كشور وجود دارد كه با توليد بيش از 12 ميليون تن ميوه در سال، رقم قابل توجهي را شامل مي شود. اين ميزان هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي قابل افزايش و توسعه است. نتيجه اينكه وضعيت اقليمي و فعاليتهاي اقتصادي را در اين باره مثبت ارزيابي مي كنم.
با توجه به اين ارزيابي، در چه جايگاه منطقه اي و بين المللي قرار داريم؟
در برخي از زمينه ها مثلا از نظر صادرات وضعيت مطلوبي داريم و برخي از محصولات ايران مانند پسته، انار و انجير در دنيا شناخته شده است. آن كه در خصوص پسته، كشور ايران مهمترين توليدكننده و صادركننده در دنياست. از طرف ديگر متاسفانه صادرات ميوه به جز تعداد محدودي از ميوه ها، سازمان يافته نيست. همين امر موجب شده است تا جايگاه مناسبي نداشته باشيم.
ما كه امكانات خوبي در توسعه داريم، چرا بايد دچار مشكل باشيم؟
تواناييهاي واقعي كشور در صنعت ميوه شناخته نشده و فعاليتهاي زيربنايي، ساختاري و حتي روبنايي اندكي را مي بينيم. برخي از كارها كه مربوط به توسعه باغهاي ميوه و توليد و صادرات است، بايد در داخل كشور انجام شود. برخي از فعاليتها بايد در خارج از كشور سازمان يافته و پيگيري شود. اين وضعيت به تشكيلات و مديريت واحد، قوي و آگاه به علم روز در ميوه كاري و بازار ميوه نياز دارد. به طور خلاصه براي رسيدن به وضعيت مطلوب، كيفيت ميوه هاي توليدي بايد متناسب با نيازهاي داخلي و بازارهاي خارجي افزايش و به موازات آن، هزينه هاي توليد كاهش يابد.
به نظر مي رسد ديدگاه سنتي در صنعت ميوه نيز، نيازمند تغيير و تحولاتي است.
آنچه شما به عنوان ديدگاه سنتي عنوان مي كنيد تا حدي درست است. اين ديدگاه وجود دارد، اما تلاشهاي زيادي به منظور تغيير اين وضعيت صورت گرفته است. براي به ثمر رسيدن اين تلاشها نيازمند توجه مديران ارشد، توليدكنندگان و صادركنندگان ميوه هستيم. نمي توان از يك ارگان خاص، به تنهايي انتظار تغيير يا تحول داشت. مراكز پژوهشي كه در زمينه صنعت ميوه و باغباني فعاليت مي كنند، دانشگاهها، بخش خصوصي و سازمانهاي اجرايي بايد با وحدت و همسويي، وارد صنعت ميوه شوند و تجارت و صنعت را از حالت سنتي خارج كنند.
كدام مراكز و با چه رويكردي بايد در اين همسويي حضور داشته باشند؟
معاونت باغباني وزارت جهادكشاورزي، انجمن علوم باغباني و سازمان نظام مهندسي كشاورزي به همراه نيروهاي فعال در بخش خصوصي از جمله مراكزي هستند كه به طور مستقيم با اين صنعت سروكار دارند. از رويكردهاي مهم اين مراكز مي توان به افزايش دانش باغداري، ارتقاي سواد و اطلاعات فني و تكنيكي باغداران اشاره كرد. دانشگاهها در جاي خود مي توانند در تغيير ديدگاههاي گذشته و حركت به سمت علم روز مفيد باشند. هدايت پايان نامه ها و پروژه هاي پژوهشي به سمتي كه هدف آن ارتقاي سطح صنعت ميوه در كشور باشد، از ديگر موارد است.
با اين توضيح آيا فعاليتهاي آكادميك در اين خصوص صورت گرفته است؟
من از فعاليتهاي پژوهشي- كاربردي كه با مشاركت همكاران دانشگاهي و مراكز پژوهشي انجام داده ام، مثال مي آورم. در سال 1364 لزوم توجه به «گرده افشاني» درختان ميوه چندان احساس نمي شد. به عبارت ديگر اين فرهنگ در باغداري وجود نداشت.
در هنگام احداث باغ ميوه بايد به «گرده افشاني» نيز توجه شود. اين انديشه، كاربردي نداشت. درختان سالم و تنومندي وجود داشتند كه حتي يك كيلوگرم ميوه توليد نمي كردند. پيوند درختان غيربارده به درختان بارده، كم اهميت تلقي مي شد. اما پژوهشهاي صورت گرفته و نتايج حاصل از آن، سبب شد تا توجه باغداران به اين موضوعها هدايت شود. همين تلاشها فرهنگ باغداري جديد و توجه به توسعه كيفي و كمي آن را ايجاد كرد.
به طور قطع تلاش شما در فرهنگ سازي مثبت بوده است. اما چنين اقداماتي بايد در سطح گسترده صورت گيرد.همين طور است. تغيير سيستمها به سمت مدرن و به روز شدن فعاليتها، اكنون در مرحله گذار است. صنعت ميوه بايد به تجارت در سطح بين المللي تبديل شود. انتظار جامعه در اين باره پاسخ داده نشده و همين امر فعاليتهاي گسترده را در سطح كشور اجتناب ناپذير كرده است.من مراجعان زيادي دارم. باغداران در برخورد با اين تغيير سيستم از مشاوره و هدايت كارشناسي ما برخوردار شده و اكنون به درك درستي از صنعت ميوه رسيده اند. اگر چه اين تلاشها ما را راضي نمي كند. هر قدر جلوتر مي رويم نياز به انسجام بيشتر و تحرك فزاينده را بيشتر احساس مي كنيم.
آيا طرحهاي محوري و ملي ديگري در اين خصوص اجرا شده است؟
دو طرح سازمان يافته و منسجم را در حال اجرا دارم. طرح اول درباره سازگاري و ناسازگاري ارقام گيلاس است كه در بخش تحقيقات باغباني موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر پيگيري مي شود. طرح دوم ژنوتيپ گلابي آسيايي است. گزارشهاي پيشرفت طرحها در كنگره هاي علوم باغباني (دوم و سوم) ارائه شده و در سمپوزيم هاي بين المللي در كشورهاي ايتاليا و آفريقاي جنوبي نيز ارائه شده است. اين تلاشها را براي ارتقاي سطح صنعت ميوه لازم مي دانيم و مدنظر داريم. حركت ما به سمت پژوهش و فعاليتهاي دانشگاهي، مدرن و منطبق با نيازهاي داخلي و بين المللي، حركتي بي وقفه است.
به نظر مي رسد فعاليتهاي پژوهشي و بنيادي مناسبي صورت گرفته است. آيا اين پژوهشها به انتظارات جامعه و باغداران پاسخ مي دهد؟
مردم و باغداران انتظار دارند صنعت ميوه پيشرفت كند. ما هم مي كوشيم تا در حد توان به اين انتظارها جواب مثبت بدهيم. ولي اعتقاد دارم زماني اين پيشرفتها قابل لمس است كه در زندگي آنها تاثير داشته باشد. نتايج پژوهشها و فعاليتها بايد به دست مردم برسد و كاربردي شود. در اين صورت است كه پيوند بين آموزش، پژوهش و توليد ميوه را در سطحي كه انتظار داريم، خواهيم ديد. افزايش كمي و كيفي، اعم از سالم بودن ميوه، نبود سموم شيميايي، در دسترس بودن ميوه مناسب در طول سال و با صرفه بودن آن انتظاري است كه جامعه از صنعت ميوه دارد. اينها زماني مي تواند به طور كامل برآورده شود كه سازمانها و نهادهاي مسئول، توليدكنندگان و جامعه دانشگاهي در يك صف واحد قرار گيرند و به هم متصل باشند.... و با اين اميد كه بازار ميوه شاهد اين همه نوسان در قيمت، توليد و تجارت نباشد.بازار ميوه ايران در خيلي از موارد دچار آشفتگي، بي برنامگي و فقدان مديريت مناسب است. صنعت ميوه متاسفانه، خارج از استانداردهاي علمي توليد و مصرف قرار دارد. ميوه توليدشده كيفيت ماندگاري ندارد و عرضه آن در زمان صورت نمي گيرد. اگر مساله نگهداري، برداشت و انبارداري را به آن اضافه كنيم، به علت هاي بيشتري در اين آشفتگي پي خواهيم برد. نوسانهاي صنعت ميوه در قيمت، توليد و تجارت تاثيرگذار است، چون توليدكنندگان ميوه فاقد تشكلهاي مناسب براي مراحل توليد و عرضه محصول خود هستند. نظارت و كنترل، واسطه ها، نيازهاي مصرف كننده و خواسته هاي توليدكننده و موارد بسياري از اين دست در بازار ميوه وجود دارد. در نتيجه نوسانها، امري عادي است. كشورهايي وجود دارند كه اقتصاد آنها بر كشاورزي، توليد و صادرات ميوه استوار است. 
حال اگر چنين وضعيتي را براي آنان در نظر بگيريم، آن جامعه از بين خواهد رفت.به ظاهر باغداران بيش از همه از اين وضعيت ناراضي اند.اين كه باغداران و ميوه كاران هيچ گاه از وضعيت بازار راضي نيستند، در بسياري از موارد خود آنها مقصرند. در يك صنعت كه باغدار حرف اول را مي زند، تصميم اصلي را مي گيرد و بيشترين درآمد را كسب مي كند، خود او بايد آغازگر تحول و توسعه باشد. هيچ شكي نيست كه باغداران بايد از دانش لازم برخوردار باشند. كيفيت ميوه، نياز بازار و در نظر گرفتن سليقه مشتري چيزي نيست كه از كنار آن ساده بگذرند. بله، اين حرف هم درست است كه دولت نقش مهمي دارد و مي تواند در ايجاد يا ترميم زيرساختهاي صنعت ميوه، نقش ارزنده اي ايفا كند.

تاثير مسائل سياسي و کشاورزی بر عضويت ايران در WTO تحريم‌ها روند الحاق را متاثر نخواهد کرد
منتظر شيوه برخورد دستگاه ديپلماسي کشور با پرونده هسته‌اي هستيم.دکتر اسفنديار اميدبخش، سرپرت دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران در WTO، با اعلام مطلب فوق گفت: در صورت ارائه پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريم‌ها عليه ايران، تغيير خاصي در روند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني به وجود نخواهد آمد، چرا که اين سازمان فرآيند الحاق ايران را در دستور کار قرار داده و ما در ابتداي راه اين فرآيند هستيم و اين در حال حاضر يک مزيت اقتصادي به شمار نمي‌آيد و بايد مراحل خود را تا رسيدن به اين هدف طي کند.

وي افزود: در صورت الحاق دائم ايران در اين سازمان، اين امر به عنوان يک مزيت اقتصادي مطرح مي‌شود و در آن زمان مي‌توان در مورد آثار تحريم تصميم‌گيري و صحبت کرد.
اميدبخش گفت: عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت در کوتاه‌مدت از اين قضيه متاثر نخواهد شد.
وي تصريح کرد: در بحث سرمايه‌گذاري خارجي و ديگر روابط بين‌المللي قطعا نوع تحريم‌ها اثرگذار خواهد بود، ضمن اين‌که چگونگي مطرح شدن اين محدوديت‌ها قابل بحث است.
سرپرست دفتر نمايندگي تام‌الاختيار تجاري ايران در سازمان جهاني تجارت، گفت: صحبت در مورد آثار تحريم بر پيکره اقتصاد زود است و بايد منتظر بود که قطعنامه در خصوص ايران صادر شود، ضمن اين که اين امر بستگي به نوع ديدگاه دستگاه ديپلماسي کشور با اين قضيه دارد.

بي‌بي‌سي نيز به نقل از سرپرست دفتر نمايندگي تجاري ايران در سازمان تجارت جهاني گفت عضويت ايران در اين سازمان عقب‌گرد ندارد چرا که مسائل سياسي هيچ تاثيري بر عضويت ايران در اين سازمان نخواهد داشت. وي تصريح کرد پرونده هسته‌اي ايران هم خدشه‌اي به عضويت اين کشور در اين سازمان وارد نمي‌کند.
در همين رهگذر کامران دادخواه اقتصاددان در آمريکا گفت: مدت‌ها است دولت ايران علاقه‌مند بوده که به سازمان تجارت جهاني بپيوندد البته اين مسئله‌اي نيست که به صورت فوري انجام شود ولي در تمام اين سال تقاضاي عضويت با مخالفت آمريکا مواجه شده و رد شده است. اکنون که با تقاضاي عضويت موافقت شده حدود 10 سال طول خواهد کشيد تا ايران بتواند عملا وارد سازمان تجارت جهاني شود. براي اين که ساختار اقتصاد ايران بايد تا حد زيادي تغيير کند تا بتواند با شرايط سازمان تطابق پيدا کند و از طرف ديگر اگر ايران وارد سازمان شود بسياري از شرکت‌هاي ايراني ممکن است ورشکست شوند چون آمادگي مقابله با بازشدن اقتصاد ايران را ندارند. قبل از اين که ايران بتواند از مزاياي عضويت در سازمان تجارت جهاني بهره‌مند شود بايد برنامه‌ريزي مفصلي صورت گيرد.
س- گفته شده پرونده هسته‌اي ايران تاثيري بر عضويت ايران نخواهد گذاشت با توجه به اين که در بسياري از موارد مشاهده شده که اين عضويت‌ها تحت تاثير مستقيم يا غيرمستقيم مسائل سياسي است. تا چه حد اظهارات اين مقام ايراني با واقعيت همخواني دارد؟
ج- اين امتيازي بود که دولت ايران از کشورهاي اروپايي و آمريکايي گرفت هرچند ايران معتقد است اين حق ايران است که عضو اين سازمان باشد نه امتياز اعطايي. ولي بايد دانست که وقتي کشور خيلي مهمي مثل چين را دم در سازمان تجارت جهاني سالها متوقف کرده‌اند کاري براي آنها ندارد که مانع حضور ايران در سازمان گردند. واقعيت اين است که اين يک مسئله سياسي است البته جنبه اقتصادي هم دارد.
س- در حال حاضر نزديک به 30 کشور درخواست عضويت در اين سازمان را دارند براي ورود و پيوستن به اين سازمان کشورهاي متقاضي چه شرايطي بايد داشته باشند؟

ج- در درجه اول مسئله اين است که اين کشورها مورد قبول واقع شوند ولي وقتي وارد شدند بايد تا حد زياد در ساختار اقتصادي‌شان تغيير بدهند به اين ترتيب که تعرفه‌هايشان را به شدت کاهش بدهند و امکان تجارت را به گونه‌اي باز کنند که کشورهاي ديگر بتوانند به راحتي کالاها و خدماتشان را به اين کشورها ارائه دهند و خود اين کشورها هم در موقعيتي باشند که بتوانند از اين مزايا بهره‌مند شوند. ساختار و نظام اقتصادي فعلي ايران فاصله بسيار زيادي تا رسيدن به اين شرط‌ها و پيوستن به سازمان تجارت جهاني دارد. بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران تنها به اين دليل روي پاي خود ايستاده‌اند که دولت مقدار زيادي به آنها يارانه مي‌دهد و با تعرفه‌هاي بالاي گمرکي جلو ورود و رقابت کالاي خارجي را گرفته است که همين مسئله سبب ايجاد تبادلات قاچاق شده است.
يکي ديگر از مسائل مطرح، قانون کار است اگر ايران بخواهد به خصوص با کشورهايي که دستمزدها در آنها بسيار پايين است رقابت کند با مشکل مواجه خواهد شد.

بررسي اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر محصول گندم(3)
ديد مثبت به سازمان تجارت جهاني
ظهور دهکده جهاني مارشال مک لوهان ،که به دهه ششم از سده بيستم ميلادي چون هاله اي از 
خيالي کم رنگ بيش نمي نمود اکنون محقق گرديده و روز از پي روز بر شتابش افزوده مي گردد،  
شتابي که مرزها را ازهم گسسته است ،شتابي که  انقلابي تکنولوژيکي عظيمي را  بسط و 
گسترش مي بخشد و به سوي همسويي ملتها  و دولتها و انديشه ها گام بر مي دارد.  
نقطه اوج و محقق گرديدن ارمانهاي کشورهاي حامي جهاني سازي و جهاني شدند اقتصاد را مي 
توان در سازمان تجارت جهاني WTO جستجو نمود. در مفاد ماده اول اساسنامه ان مي توان به 
اهدافي چون : بالابردن سطح زندگي شهروندان؛ فراهم اوردن امکانات اشتغال؛ افزايش مستمر در 
امدها؛ بهره برداري کامل و معقول از منابع جهاني ؛ و افزايش مبادلات و بهبود بخشيدن نظام تجاري 
في ما بين  اشاره نمود  که در مجموع مي توان جنبه هاي مثبت بيشماري را براي ان بر شمرد.
اما با وجود اهداف عاليه اي که در مفاد اساسنامه ان اورده شده است بسياري از کارشناسان، اين سازمان را درجهت اهداف کشورهاي ثروتمند و تضعيف کشورهاي فقير و در حال توسعه مي دانند. انها معتقدند مرز هاي کشورهاي در حال توسعه بروي کالاهاي کشورهاي صنعتي باز شده و کشورهاي در حال توسعه مصرف کننده و کشورهاي توسعه يافته توليد کننده خواهند شد! اما واقعيت و تجربه کشورهاي مختلف چيست؟ واقعاً اگر عضويت در سازمان تجارت جهانى منجر به شرايط ذكر شده گردد از تعداد ۱۴۸ كشور عضو، تعداد محدود كشور هاى صنعتى را اگر جدا كنيم، مابقي کشورها بايد طى سال هاى گذشته در گرداب مشكلات گرفتار آمده و در ورطه ورشكستگى اسير شده باشند. واقعيت آن است كه پس از پذيرش عضويت دوره مذاكره آغاز خواهد شد و براساس توافقات به عمل آمده زمان هايى براى نيل به رقابت پذيرى براى فعاليت هاى اقتصادى قابل مبادله در عرضه بين المللى تعيين خواهد گرديد. مهم آن است كه عضويت در سازمان، ما را ملزم به رعايت انضباطى فراملى مى كند و لذا نخواهيم توانست سخاوتمندانه زمان را به نفع حمايت هاى بى قيد و شرط از دست بدهيم. حضور ما در سازمان  تجارت جهانى نقطه آغازى خواهد بود بر پذيرش مسئوليت در جامعه جهانى و تنها کشورهايي از ان متضرر خواهند شد که خود را با شرايط وفق ندهند و براي پيشرفت تلاش نکنند.
پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانى، در نهايت نه به زيان هيچكس، بلكه به سود اقتصاد ملى است و به رشد بهره ورى، كاهش و توقف تدريجى ضايعات، شفاف شدن محيط اقتصادى براى پرهيز از سرمايه گذارى نادرست، افزايش سطح اشتغال مولد، رشد درآمد سرانه و سرانجام سرعت گرفتن رشد اقتصادى كشور مى انجامد. البته همه اين تغييرات و جهت گيرى ها طبعاً به حذف زمينه هاى تبعيض اقتصادى، رانت خوارى و رانت جويى و استفاده از گلوگاه هاى عمداً ايجاد شده در سطوح ادارى اقتصاد كشور منجر مى شود. بنابراين باز هم طبيعى است اگر گروه هايى نه در حوزه اقتصاد بلكه در حوزه هاى سياسى در مخالفت با اين جهت گيرى درست اقتصادى سينه  چاك كنند و در دلسوزى براى بازندگان آن يعنى اقشار آسيب پذير كه اصلى ترين بهره گيران هرگونه اجراى درست استراتژى آزاد سازى اقتصادى به شمار مى آيند، يقه بدرانند.
زمانبر بودن فرايند الحاق
ورود به سازمان تجارت جهانى داراى چند مرحله است که هر يک دوره زماني خاص خود را مي طلبد. پروسه الحاق داراى سه مرحله است. مرحله اول پذيرش درخواست عضويت، مرحله دوم پذيرش ورود به شوراى عمومى و مرحله بعد مذاكرات و امضاى موافقتنامه ها است. 
اما با توجه به شرايط خاص ايران و نمونه هاى مشابه گذشته به هيچ وجه بعيد نيست كه اين مدت بسيار بيشتر از حد معمول  بطول بينجامد. تازه پس از طى اين دوران در انتها باز هم عضويت كامل ايران در WTO مجدداً مشروط به اجماع آرا خواهد بود و در آن مرحله نيز آمريكا مى تواند تا هر زمان كه بخواهد عضويت كامل ايران را به عقب بيندازد. حتى كشورى مانند چين با آن رشد اقتصادى سرسام آور هم نتوانست طى مدتى مانند سه يا چهار سال به عضويت WTO درآيد. پكن پس از ۱۵ سال مذاكره و عضويت ناظر بالاخره در سال ۱۳۸۰ شمسى به عضويت كامل درآمد. كشورهاى عربستان و روسيه حدود دوازده سال است كه در مقام عضو ناظر در حال مذاكره و اصلاحات اقتصادى داخلى هستند، اما هنوز به نتيجه قطعى دست نيافته اند. در حال حاضر به جز ايران ۲۹ كشور به عنوان عضو ناظر در حال مذاكره براى عضويت هستند كه از جمله آنها مى توان علاوه بر روسيه و عربستان به كشورهايى نظير  آذربايجان، الجزاير، يمن، عراق و افغانستان اشاره كرد. گفتني است عراق و افغانستان سال قبل و پس از حمله امريکا به اين کشورها به اين جرگه پيوستند. بهر حال پيش بينيها حکايت از ان دارد که  فرآيند الحاق ايران به WTO حدود هفت تا 10 سال به طول خواهد انجاميد تا ايران به عضويت كامل سازمان جهاني تجارت درآيد. با پذيرش آغاز مذاکرات عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، زمينه گفتگوهاي فني و تجاري فراهم شده و مذاکره با کشورهاي عضو شروع خواهد شد. گفتني است شرايط اقتصادي و سياسي در روند عضويت نقش محوري دارد، بنابراين نمي توان از هم اکنون پيش بيني کرد که چند سال ديگر ايران به عضويت کامل سازمان تجارت جهاني پذيرفته مي شود. اين در حالي است که علاوه برمشکلات سياسي پيش روي ايران مواردي نيز وجود دارد که بسيار تاثيرگذارند که از ان جمله مي توان به تدوين شناسنامه اقتصاد كشور، بعنوان اولين گام براي پيوستن به WTOنام برد. اولين گام براى پيوستن به اين سازمان كه دولت ايران اعتقاد دارد موجب بالا رفتن سطح رفاه جامعه مى شود، تدوين يك شناسنامه جامع و مستند از وضعيت اقتصاد كشود است. براى تهيه شناسنامه اقتصادى ايران پرسش هاى مفصلى با ميانگين دو تا سه هزار پرسش به صورت مكتوب به ايران ارايه مى شود و پاسخ به اين پرسش ها نيز بايد كتبى، جزيى و تخصصى باشد. جالب است بدانيد در فرآيند عضويت چين و روسيه به سازمان تجارت جهانى به ترتيب پنج هزار و سه هزار و ۵۰۰ سوال پرسيده شد. از اين گذشته سازمان تجارت جهانى اعلام كرد، برگزارى نخستين نشست كارگروه الحاقى ايران در اين سازمان به سال ۲۰۰۶ ميلادى موكول شد که اين مورد حاکي از ان است که بايد دوره 7 تا 10 سال را از سال اينده شمارش کرد. اما بفرض الحاق ايران به اين سازمان براي اجراي شرايط و الزامات موجود در  WTO نيز زماني معادل 10 سال در نظرگرفته شده است. بنابراين با يک حساب ساده متوجه خواهيم شد که در عين حالي که ما وقت بسيار زيادي براي همراه شدن با سازمان تجارت جهاني داريم اما قادريم از اين فرصت ها بهترين استفاده را بنماييم. ايران در سال هاي گذشته با تبديل موانع غير تعرفه اي به تعرفه اي، اصلاح قانون ماليات ها، تک نرخي کردن ارز و تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي سعي کرده بخشي از مشکلات را برطرف کند.
در واقع از زمانى كه درخواست ايران در WTO مورد پذيرش قرار مى گيرد بايد متوليان امرگندم در داخل كشور با فرض اين كه اين پذيرش نهايى شده و ايران عضو اين سازمان شده به فكر اعمال مقررات اين سازمان باشد و زيرساخت ها را طورى اصلاح كنند كه با فرض تحقق نهايى اين خواسته مشكلى در اين زمينه براى كشور به وجود نيايد.
باز شدن مرزها
از آخرين دستاورد ها و مهم ترين اثرات عضويت در سازمان تجارت جهانى و در مرحله عضويت كامل، كاهش تعرفه هاى گمركى واردات به حدود ۳ و ۴ درصد است كه نهايتاً مرز هاى اقتصادى كشورها را از ميان برمى دارد و كشور ها را به لحاظ اقتصادى به استان هاى هم جوار در يك كشور بزرگ تبديل مى كند. به دليل آنكه در ايران عملاً موجوديتى به نام مرز- از جنبه اقتصادى- وجود ندارد، جز در مورد برخى اقلام بسيار محدود مانند خودرو يا كالاهاى بسيار حجيم مانند فولاد و ديگر فلزات، ايران در واقع سال ها است كه به طور كلى يك منطقه آزاد تجارى ۶/۱ ميليون كيلومترمربعى با ۷۰ ميليون نفر جمعيت براى واردات هرگونه كالا بدون سود و عوارض گمركى است، زيرا مثلاً در مورد سيگار، لوازم خانگى، پارچه، كامپيوتر، اقلام با ارزش كم حجم و... هرگاه دولت تصميم به افزايش تعرفه هاى گمركى واردات گرفته مسير واردات اين كالاها به سمت قاچاق تغيير يافته است. در ايران واردات كالا از طريق  مرزهاى گمركى عمدتاً يا به سبب دولتى بودن وارد كننده است، يا در موارد استثنايى مانند خودرو كالا قاچاق پذير نيست و يا آنكه دولت داوطلبانه يا از روى ناچارى سود و حقوق گمركى واردات را چنان كاهش داده كه قاچاق كالا را غير ضرورى كرده است. سال ها است كه بازار مصرف ايران كاملاً و تماماً بر روى محصولات خارجى با حداقل هزينه واردات باز است. در واقع سالهاست که ارد گندم ايران از طريق مرزهاي شرقي و غربي به کشورهاي همسايه قاچاق مي شود. 
از جهتي ديگر در صورتي که باز شدن مرزها به معني ازادسازي بازار گندم ايران و حذف دخالت دولت در اين بازار در نظرگرفته شود مي توان ان را در قالب تحقيقاتي که در اين زمينه انجام گرفته است تشريح نمود. در اين زمينه تحقيقي توسط اقتصاددانان کشاورزي ايران با عنوان "پيش بيني تاثيرات حذف دخالت دولت از بازار گندم" صورت گرفته است که نکات قابل توجه ان بشرح ذيل مي باشد.
تغييرات رفاهي ناشي از آزاد سازي بازار گندم
 تغيير در مخارج دولت بعنوان اولين اثر حذف دخالت دولت از بازار گندم آمده است. تغيير در رفاه توليد كنندگان مثبت خواهد بود. در صورتيكه خالص آثار مزبور را در جامعه بعنوان آثار كلي اعمال سياست آزادسازي در نظر گيريم، مي توان آثار مثبت اين سياست را شامل كاهش هزينه هاي دولت و كاهش مبادلات خارجي (واردات) دانست.
جدول (1) - تغييرات رفاه جامعه در اثر آزادسازي بازار گندم (ميليارد ريال)
	
	مخارج دولت
	رفاه
	مبادلات خارجي
	هزينه اجتماعي
	خالص اثرات

	79-1340
	4447
	505
	1590
	970
	4563

	1380
	37682
	3820
	10411
	7399
	36563

	1381
	42008
	4222
	10907
	7932
	40056

	1382
	46334
	4624
	11404
	8466
	43550

	1383
	50661
	5026
	11900
	8999
	47044

	1384
	54987
	5428
	12396
	9533
	50538

	1385
	59313
	5830
	12893
	10067
	54031


نتايج اين مطالعه نشان داد كه آثار اقتصادي مثبت حذف دخالت دولت، يعني كاهش مخارج دولت و  صرفه جويي هايي ناشي از كاهش واردات بمراتب بيش از آثار اقتصادي منفي آن، يعني كاهش رفاه و هزينه هاي اجتماعي است.
بنابراين شروع فرآيند عضويت در سازمان تجارت جهانى، دست كم در حالت کلي براى  اقتصاد ايران و در حالت جزئي تر براي گندم ايران نهايتاً امكان دسترسى متقابل به بازار هاى جهان را فراهم خواهد آورد و به عدم توازن موجود در سالهاي گذشته به سود واردات و زيان توليد داخلى پايان خواهد داد. خلاصه، اگر بزرگ ترين عيب عضويت در سازمان تجارت جهانى باز شدن مرز هاى كشور به روى واردات عنوان شود، نه تنها اين حادثه سال ها پيش روى داده است و مرزهاي ايران هميشه بر روي واردات بصورت قاچاق باز بوده است بلکه باعث افزايش رفاه توليد کنندگان ايراني نيز خواهد شد و رسمى شدن عضويت ايران تنها به باز شدن بازار هاى ديگران به روى محصولات توليد داخل خواهد انجاميد.
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